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پرداز نابینا  طنز
چشم های تربر در کودکی آسیب دید و به تدریج نابینا شد. اوج فعالیت نویسندگی 
او مصادف با دوره بحران اقتصادی آمریکا 1929 تا 1939 شکل گرفت. اینکه چرا طنز تربر 
با توجه به وضع بینایی و شرایط جامعه معاصرش سیاه نیست، شاید به این مسأله 
بازمی گردد که او یک میهن پرست بود و در اعلامیه استقلال کشورش آمده است که 
مهم ترین وظیفه  و  خصیصه ای غیروطنی است و شادبودن نخستین  ناشادبودن 
پرسوناژهای  می آید.  حساب  به  میهن پرست  فردی  به عنوان  شهروند  یک  طبیعی 
برمی دارند؛  گام  توضیح ناپذیر  جهانی  در  دلتنگی  با  تربر  هجوآمیز  آثار  سرگشته 
شخصیت هایی که به طرزی خنده دار با دنیای خود در جدال اند. در این آثار حماقت و 

احساس پوچی که تمدن به انسان ها می بخشد، به وضوح دیده می شود.
تربر  سال 1913 وارد دانشگاه اهایو شد، ولی  سال بعد را برای خواندن آثاری که جزو 
کتاب های درسی اش نبودند، مرخصی گرفت. در جنگ جهانی اول او را به علت ضعف 
بینایی اش به ارتش راه ندادند، از این رو در وزارت امور خارجه خدمت کرد و پس از آن 
به دانشگاه بازگشت. سال 1927 پس از چند  سال گزارشگری برای روزنامه هایی در 
نیویورک و پاریس، از نویسندگان نیویورکر شد. تا حد زیادی با کار تربر بود که این مجله، 

زبان و سبک یگانه خود را به دست آورد.
کتاب هایی مانند »زندگانی من و روزگار سخت«، »سرگل تربر«، »به دنیای من خوش 
آمدید« و »کارناوال تربر«  شهرت او را به عنوان طنزپردازی بااستعداد و تصویرگری نابغه 
دوچندان کرد. آوازه طراحی های طنزآلود او شاید کمتر از شهرت مقاله ها و داستان های 
او نباشد، ولی او به همان اندازه که عنوان تصویرگر را نمی پذیرفت، برچسب نقاش را هم 
نمی پسندید. درباره طراحی هایش نوشته است: »گاهی به نظر می رسد طراحی های من 
از راهی به جز راه قصدیِ معمول به تحقق پیوسته اند. آنها را ماقبل قصدی خوانده اند، 
یعنی پیش از اینکه فکرشان به مغز من خطور کند، انجام گرفته اند. در این مورد بحثی 

ندارم.«

 تهدید تمدن
مضمون غالب در همه مقاله ها و داستان های تربر حول انسانی می چرخد که مورد 
تهدید تمدن پیچیده ای که خود آفریده، قرار گرفته است. به گفته ریچارد توبایِس، 
انسان همیشه در آثارش در محاصره است. او می دانست کمدی و تراژدی خویشاوندند 
و چندان که کمدی می تواند از وضع انسان بگوید، تراژدی نمی تواند. پس هرگز اجازه 

نمی داد انسان حضور هم زمان درد و تردید را در حین خندیدن فراموش کند.
جیمز تربر تنها مردی قدبلند با عینکی ته استکانی بود که عمرش را عمدتا در سفر از 
ماشین تحریرش به سمتِ تابلوی نقاشی و بعد به دفترِ کارش می گذراند. وقتی هنگام 
بازی با برادرش به طور تصادفی چشم خود را از دست داد، زندگی دیگری برای او رقم خورد. 
تربر ذاتا خجالتی بود و این حادثه کمرویی او را افزایش داد. این احساسات بعدها مرکز 

اصلی همه دلهره ها و اندوه های او قرار گرفت. 
در دبیرستان عاشق زبان انگلیسی شد و بعدها موفق شد به نیویورکر راه یابد. در 
این عصر چندرسانه ای ممکن است دشوار باشد تصور اینکه مجله با مجموعه ای از 
استانداردها، روند مشخصی از زندگی پیچیده شهری ارایه می داد و به دلیل زیبایی 
نوشته های طنز تربر تا چه حد قدرتمند کار خود را پیش می برد. ولی او بر این عقیده 
بود که نیویورکر باید دستگاهی برای ردکردن مطالب داشته باشد. به زودی فهمید 
نامه ای  دلخراش  صدای  با  کوبنده  و  واضح  کوتاه،  نوشته های  می خواهد؛  چه  راس 
خصوصی. در  سال 1927 با کمک وایت، یکی از عزیزترین دوستانش سرانجام به عنوان 
کارمند استخدام شد. راس نبوغی بی همتا برای ایجاد محیطی روان شناختی داشت که 
در آن بازیکنان کلیدی مانند تربر، دوروتی پارکر و رابرت بنچلی وضع ستاره های برادوِی 

را داشتند و به همین ترتیب خود را با هم تطبیق می دادند. تربر رفته رفته تبدیل به 
طنزپردازی درجه یک شد و موفقیت های بسیاری کسب کرد.

 از کاغذ باطله تا دیوار رستوران
ح های خود را به  ح بود. طر از جذاب ترین جنبه های تربر، مهارتش در پیش نویسیِ طر
طرز شگفت آوری با حداقل هیاهو هر جا که می توانست به اجرا درمی آورد؛ منو، کاغذهای 
ح کلی اش، در نگاه های  باطله، دیوار رستوران. آثار هنری او نشان می دهد جهان با طر
زودگذر دنیای نیمه بینوایان با چند ضربه کوچک مداد، انرژی قابل توجهی را منعکس 

می کند. 
تربر از مقالات خود درآمد مناسبی کسب می کرد و سرانجام وقتی  هالیوود با او تماس 
گرفت، درآمد هنگفتی به دست آورد. آنچه بیش از همه به آن اهمیت می داد ساختار و 
تأثیر جملاتش بود. در شش یا هفت صفحه به دنبال اوج کمال می گشت و اغلب به 
هدف خود می رسید، اما قطعاتِ گاه به گاه هنری او مانند »نوا و خشم« به اثری با این 
مقیاس نمی رسید. گاهی شکایت می کرد از اینکه مغز او چنان به هشیاری عادت کرده، 

که دیگر توانایی کش آمدن دوباره را ندارد. 
او تقریبا در چهل وپنج سالگی کاملا نابینا شده بود، اما 20 سال دیگر نیز زندگی کرد 
کتابی در  با نوشتن  و به کمک همسر و دوستانش همچنان می نوشت. سرانجام 
مورد  هارولد راس »سال ها با راس« به افرادی از نیویورکر توهین کرد، که به دلیل رفتار 

ناعادلانه اش با بنیانگذار مجله مورد انتقاد قرار گرفت. 

 جنگ زن و مرد
شاید سوال اساسی در زندگی و هنر تربر مربوط به احساسات او در مورد زنان باشد. 
او مجموعه ای از کارتون ها با عنوان »جنگ بین زن و مرد« را تصویرسازی کرد که شامل 
بولتن های متنوعی می شد. در داستان خیره کننده »یک جفت همبرگر«، زن و شوهری 
بی نام و نشان درحال گذر از طوفانِ ایالت کِنتیکِت هستند. مرد شامگاه های کنار جاده 
را »واگن سگ« می خواند، زیرا زن نمی تواند آنها را تحمل کند. داستان ها و تصاویر تربر 
معمولا به نفع یک طرف یا طرف دیگر عمل نمی کردند، اما تمایلی شدید به زن ستیزی در 
مکالمه ها و مکاتبات او جریان داشت. شاید این مسأله ناشی از گرفتاری های عاشقانه 

و غم انگیز تربر در دوران جوانی باشد. 
داستان »جعبه ای برای مخفی شدن« که سال 1931 در نیویورکر منتشر شد، راوی 
ناشناسی دارد که از یک فروشگاه مواد غذایی به دیگر فروشگاه می رود و ناموفق دنبال 
جعبه ای به اندازه کافی بزرگ می گردد که در آن مخفی شود. او می گوید: »وقتی هوا تاریک 
شد و فروشگاه های مواد غذایی بستند، دوباره تسلیم شدم و بار دیگر در اتاقم مخفی 
شدم. چراغ را روشن کردم و روی تخت دراز کشیدم. وقتی تاریک می شود احساس 
بهتری دارید. گمان می کنم می توانم در کمد مخفی شوم، اما مردم همیشه درها را 
بازمی کنند. کسی شما را در گنجه پیدا می کند. آن وقت شما باید به آنها بگویید چرا در 
کمد بودید. هیچ کس به جعبه بزرگی که روی زمین قرار دارد توجه نمی کند. می توانید 
روزها در آن بمانید و هیچ کس حتی فکرش را هم نمی کند به آن نگاهی بیندازد، حتی 

خانم خدمتکار .«
را  بنچلی هرگز نمی توانست این طور بنویسد. دونالد بارتلمی شاید این توانایی 
. بدیهی است که باید این نویسنده را ستاره ای  داشت، فرانتس کافکا شاید یا جان چیور
بی همتا خواند. تربر درنهایت بر اثر تومور مغزی سال 1961 درگذشت. پس از مرگ تربر، 
وایت نوشت: »بهترین قلمی که تا به حال در عمل دیدم، قلم او بود؛ حاصلِ ذهنی 

سرشار از خلاقیت.«
ونیویورکتایمز لسآنجلستایمز برگرفتهاز

محبوب ترین طنزپرداز معاصر خارجی در ایران

بالاخرهیهروزیقشنگحرفمیزنم
  ]سپیده سرایی[ پیمان خاکسار ازجمله مترجمان ایرانی است که همیشه تلاش 
کرده نویسندگان تازه ای را در ایران معرفی کند؛ نویسندگانی که آثاری از آنها در ایران ترجمه 
نشده است یا کمتر آنها را می شناسیم. یکی از این نویسندگان دیوید سداریس، طنزپرداز 
مشهور آمریکایی بود. خاکسار اوایل دهه90، اولین کتاب از این نویسنده را در ایران ترجمه 
و سداریس را به فارسی زبان ها معرفی کرد؛ کتابی با عنوان »بالاخره یه روزی قشنگ حرف 
می زنم« )نشر چشمه(. کتاب شامل 26 یادداشت و مقاله و داستان طنز از این نویسنده 
طناز آمریکایی بود که اتفاقا به دل ایرانی ها نشست. به  هرحال تفاوت های فرهنگی را در 
ترجمه های طنز نمی توان نادیده گرفت. گاهی طنزپردازانی هستند که ممکن است در 
کشورهای خودشان طرفداران فراوانی داشته باشند اما به جهت تفاوت های فرهنگی، 
درکشوری دیگر چندان شوخ و طناز به نظر نیایند. سداریس اما از این دسته نبود و اولین 
کتابی که از او در ایران ترجمه شد، اقبال فراوانی داشت و بارها به چاپ های مکرر رسید. 
بعد از آن بود که خاکسار آثار دیگری هم از این نویسنده شوخ طبع و طناز ترجمه کرد و البته 
مترجمان دیگر هم سراغ ترجمه آثارش به فارسی رفتند. در ادامه به معرفی این نویسنده 

خواهیم پرداخت و مروری هم به آثاری که از او در ایران ترجمه شده، خواهیم داشت.

 آوانگاردبازی
سداریس در  سال 1965 در نیویورك به دنیا آمد، ولي کودکی اش در کارولینای شمالي 
گذشت. مادرش پروتستان بود و پدرش ارتودوکس. در جوانی مدتی به هنر آوانگارد رو 
آورد، اما گویا چنین هنری چندان به دل نویسنده خوش نمی آمد؛ چون بعدها داستانی 
شوخ طبعانه و هجوآمیز درباره آن روزها نوشت که در مجموعه داستان »بالاخره یه روزی...« 
موجود است؛ داستانی با عنوان »دوازده لحظه در زندگی هنرمند« که کاملا این نوع هنر 
و طرفداران جوگیر آن را به مسخره گرفته است. نکته قابل توجه درباره این داستان این 
است که وقتی آن را می خوانید، قطعا متوجه خواهید شد مشترکات داستان درباره بعضی 
آثاری که به اسم هنر آوانگارد در ایران عرضه می شود، فراوان است! در هرحال سداریس 
بعد از این تجربه ناکام آوانگاردیسم، در  سال 1983 به شیکاگو رفت و در  سال 1987 از 
غ التحصیل شد. پس از آن هم شغل های زیادی را امتحان کرد،  دانشگاه هنر شیکاگو فار
تا اینکه یك شب وقتي داشت دفترچه  خاطراتش را در یك کلوب مي خواند، یك مجري رادیو 
او را کشف کرد و سبب شد زندگی سداریس متحول شود. او به رادیوی ملي راه پیدا کرد و در 
اولین حضورش در رادیو، موفقیتی غیرمنتظره به دست آورد؛ طوری  که نیویورك تایمز او را 

پدیده ای بزرگ خواند. 

 قشنگ حرف می زنی 
»بالاخره یك روزی قشنگ حرف مي زنم« سومین کتاب این نویسنده است که البته 
اولین اثری بود که از او در ایران ترجمه شد. این کتاب یکي از پرفروش ترین  کتاب های 
 سال 2000 آمریکا بود. سداریس به خاطر نوشتن این کتاب، برنده  جایزه  »ثربر« )جایزه  
طنز آمریکا( شد و مجله  تایمز او را طنزنویس  سال نامید. او تاکنون بیش از 40 مقاله در 
مجله  نیویورکر به چاپ رسانده و طرفداران زیادي دارد. بعد از ترجمه این کتاب در ایران، 
خاکسار، سراغ اثری دیگر از او رفت با عنوان »مادربزرگت رو از این جا ببر« )نشر چشمه(. 
پس از آن هم مجموعه ای دیگر ترجمه کرد با عنوان »بیا با جغدها درباره دیابت تحقیق 
کنیم« )نشر چشمه(. زبان و لحن نویسنده در تمام این آثار شباهت هایی کاملا آشکار 
دارد؛ از هر ایده ای استقبال می کند، هر نکته ای را )اعم از سیاسی، فرهنگی و اجتماعی( 
دستمایه طنز قرار می دهد و درنهایت با نگاهی جزئی نگرانه و البته اغراق آمیز هیچ نکته ای 
از تیغ تیز نقد طنازانه اش در امان نمی ماند. البته در هم تنیدگی طنز پرقدرت و نگاه جزئی 
به ویژه مسائل طبقه  گرفت،  نادیده  نباید  را  و دقیق سداریس به مسائل اجتماعی 
متوسط، زندگی خانوادگی و ارتباطات انسانی ازجمله موضوعاتی است که او در کتاب ها و 
یادداشت هایش به آنها می پردازد. سداریس نثری سهل و ممتنع دارد و درباره خودش 
می نویسد و به همین دلیل داستان هایش فرازونشیب های زیادی دارد و از سخت ترین 
و غم انگیزترین تا خنده دارترین و شو خ ترین شرایط در آثارش یافت می شود. از دیگر 
آثاری که از این نویسنده در ایران ترجمه شد، کتابی بود با عنوان »تعطیلات بی دغدغه« 
گل در نشریه »میامی هرالد« درباره »تعطیلات 

ُ
ترجمه میلاد زکریا )نشر کتاب پارسه(. کانی ا

بی دغدغه« نوشته بود: »این کتاب بی بروبرگرد یک کمدی است، که گه گاه لحظاتی توأم 
با غافلگیری های شیرین دارد.« از دیگر آثاری که در ایران از این نویسنده ترجمه شده، 
می توان به »تب بشکه« با ترجمه علی مجتهدزاده )انتشارات کتاب پارسه(، »کالیپسو« 
ترجمه جلیل جعفری )انتشارات کتاب پارسه(، »مخمل و جین تن خانواده ات کن« ترجمه 
پویان رجایی )انتشارات کتاب پارسه( و »وقتی شعله ها شما را در برمی گیرند« ترجمه نادر 

قبله ای  )انتشارات »مروارید( اشاره کرد.

سال استراحت و آرامش
اما نکته جالب درباره سداریس این است که  سال گذشته در مصاحبه ای از یک 
نویسنده ایرانی تحسین کرد. او در مصاحبه ای در پاسخ به این سوال خبرنگار که پرسیده 
بود: »چه کتاب هایی روی پاتختی تان است؟« گفته بود: »یک کتاب جدید از آتوسا مشفق به 
نام »سال استراحت و آرامش من« که نمی توانم برای خواندنش صبر کنم.« شاید البته کمتر 
با نام آتوسا مشفق آشنایی داشته باشید، چون او از پدری ایرانی و مادری کروات به دنیا آمده 
و حالا در آمریکا زندگی می کند. این نویسنده از  سال 2012 تاکنون با مجله پاریس ریویو 
همکاری و بسیاری از داستان های کوتاهش را در این مجله منتشر کرده است. مشفق در  
سال 2013 کمک هزینه تحصیلی دانشگاه استنفورد را به دست آورد و در  سال 2014 برای 
کتاب »مک گلو« در فهرست نهایی جایزه بوکر قرار گرفت. در  سال 2016 و برای کتاب »آیلین« 
هم موفق به دریافت جایزه بنیاد همینگوی شد. طنز مشفق آنقدرها جذاب بوده که 
سداریس را به تعریف و تحسین وادارد. با این حال، کتابی که از مشفق در ایران ترجمه شد، 
طنز نبود؛ هرچند که مایه هایی از طنز سیاه در آن دیده می شد. این کتاب با عنوان »آیلین« با 
سه ترجمه مختلف در ایران چاپ شد: ترجمه گلاره جمشیدی )انتشارات چترنگ(، مسلم 

بخشایش )انتشارات نظری( و سیدمهدی موسوی )انتشارات شمشاد مشهد(.

نگاه

وقتی جیمز تربر هنگام بازی 
با برادرش به طور تصادفی 

چشم خود را از دست داد، 
زندگی دیگری برای او رقم 

خورد. تربر ذاتا خجالتی بود 
و این حادثه کمرویی او را 

افزایش داد. این احساسات 
بعدها مرکز اصلی همه 

دلهره ها و اندوه های او قرار 
گرفت

مضمون غالب در همه 
مقاله ها و داستان های 

تربر حولِ انسانی می چرخد 
که مورد تهدید تمدن 

پیچیده ای که خود آفریده، 
ثار او  قرار گرفته است. در آ

انسان همیشه در محاصره 
است. او می دانست کمدی 

و تراژدی خویشاوندند و 
چندان که کمدی می تواند از 

وضع انسان بگوید، تراژدی 
نمی تواند. پس هرگز اجازه 

نمی داد انسان حضور 
هم زمان درد و تردید را در 

حین خندیدن فراموش کند

پایان  تا  کودکی  از  را  زندگی پرفرازونشیب نویسنده   ، تربر روزگار سخت« نوشته جیمز  و  کتاب »زندگانی من   ] | ترجمه اشکان رضایی  یاگودا  باریچ و بن  ]بیل    
دانشگاه به تصویر می کشد. تربر که بعد از مارک تواین به عنوان بزرگ ترین طنزپرداز آمریکا شناخته می شود، در زندگی نامه اش از خانواده عجیب وغریب خود می گوید؛ از 
پدربزرگ روان پریش و غرق در خیالاتش، از پدر نه چندان خوش شانس و مادر ذاتا کمدینش. خانواده او به گفته خودش به مسخرگی معتاد بودند و از این رو پیشامدهای 

ح های او فراهم آورده بود. دوران کودکی اش مایه ای برای خنده دارترین طر

تربر ترجمهکتاب»زندگانیمنوروزگارسخت«اثرجیمز بهمناسبتانتشار

طنزپردازیکهنابیناشد

زندگانی من و روزگار سخت
نویسنده:جیمز تربر
ترجمه: محمد هدایتی
انتشارات: ناهید
116 صفحه
22 هزار تومان


